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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 به کربلا ورود کاروان حسینی

ت، دنیا، دین، بلا، ، قتلگاه، مشیّت، سرنوشم، ورود، کربلاء، امام حسیندوم محرّکلمات کلیدی: 

 ت.مقام مو عزاداری، ملائکه، محبّت تکوینی، همراهی،

و  الحسین یکم هجری که پنجشنبه هم بوده، روز ورود اباعبداللهو سال شصت مروز دوم ماه محرّ

به روایاتی که وجود دارد حضرت ام آن بزرگوار به کربلا بود. بنا بیت و اصحاب کر اهل

این موضوع را که شهادتگاه آن حضرت کربلا خواهد بود، از قبل در مکّه اعلام  الحسین اباعبدالله

َاَ كَ کردند. حضرت در یک سخنرانی در مکّه فرمودند:  ق طَّعُهوْصاَ نِّيَو  َََا لنَّواوِيسََِنََ ب  يَََْالْف ل واتََِنََُاَعُسْلاالِيَي  ت   و 

 َ َف  ي مْلا  رْب لاء  ََنَََّك  َجُوفاًَكْرَاَ مِنِّي 1ََاشاً َم حِيصَ ََجْربِ ةًَاَ و  َلا  بینم که این  گویا من می 2؛باِلْق ل مََََِخُطَََّي  وْمَ ََع نَََْسُغْباً

ه و بود کنند. کربلا دهی مرا تکّه تکّه میبین نواویس و کربلا  ،بیابان ی ها و حیوانات درنده گرگ

 .که دشت کربلا بین این دو منطقه واقع است ،مورد احترام مسیحیان هقبوری بود یس هم ظاهراًنواو

کنند  ه میه تکّرا تکّابانی بین نواویس و کربلا بدن مبی ی ندهبینم که این حیوانات در گویا می :فرمودند

اند از قطعات  ودشان را که گرسنهکنند؛ انبان تهی خ پر میهای خودشان را از قطعات بدن من  و شکنبه

هیچ مفرّی نیست از آن سرنوشتی که قلم َ؛باِلْق ل مََََِخُطَََّي  وْمَ ََع نَََْلا َم حِيصَ . بعد فرمودند: کنند پر می بدنم
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مقصود از  واقع خواهد شد. خب طبیعتاًاین اتّفاق  ؛هیچ راه گریزی وجود ندارد ؛ت آن را رقم زدهمشیّ

طور مورد  را آن حسینلا ر اباعبداللهسعدند که پیکر مطهّهمین سپاهیان عمرهای درنده  این گرگ

 حمله قرار دادند. 

لاع داده بودند که کربلا سرزمین شهادت آن از پیش اطّ حضرت هرحال خواستم عرض کنم که به

نچه در متون بنا به آ ،خاطرتان هست .بزرگوار خواهد بود و این اِخبار بارها قبل از این هم رخ داده بود

، از سرزمین کربلا گشتند برمی از جنگ و حسنین المؤمنینامیرکه وقتی تاریخی نقل شده، 

به خواب رفتند و  المؤمنین، یک نقل این است که امیرهای مختلفی است نقلالبتّه عبور کردند، 

دت ه این سرزمین محلّ شهاش بیدار شدند و گریستند و خبر دادند کبعد با حالتی متوحّ

 شنیدند. المؤمنینآنجا این خبر را از زبان امیر یناست. خود امام حس الحسین اباعبدالله

که سرزمین کربلا خبر دادند  اکرم، پیغمبرهم الله ی قبل از آن در زمان خود رسولحتّ

به آنچه نقل شده،  بناو دادند سلمه  به امّاست و یک مقدار از خاک کربلا را  اللهشهادت اباعبد محلّ

. هر وقت این خاک به خون تبدیل شد بدان که فرزندم حسین را در کربلا به شهادت رساندند :فرمودند

 . فاق افتاد و این خاک به خون تبدیل شدگوید روز عاشورا این اتّ سلمه می امّ

ده شده دا ست قبلاًا الحسین ه اباعبداللهکه سرزمین کربلا قتلگاه و شهادتگاحال خبر از این ایّ علی

، ]فرمودند رسیدندبیت و اصحاب کرامشان به این سرزمین  با اهل اللهبود. این است که وقتی اباعبد

 ؛ ولی حضرت راراه را بر حضرت سد کردو جلوی حضرت را گرفت  قبل از آن حرّ اینجا قتلگاه ماست.[

را احاطه  سپاه امام حسین ،شاه. با سپدنداد حرکت کن الحفظ اجازه می تحت و ف نکرده بودمتوقّ

عْجِعَْباِلْحُس يْنَِکه دستور رسید زیاد به حرّ  و از جانب ابنتا اینکه به زمین کربلا رسیدند کرده بود   3؛ج 
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ف ای که متوقّ هرحال آن نقطه به .اجازه نده یک قدم هم حرکت کندو کن  حسین را دیگر میخکوب

: اسم عرض کردند ؟که این سرزمین اسمش چیستسؤال کردند از اهالی آنجا  عبداللهشدند، ابا

ه هم غاضریّبه این سرزمین  :عرض کردند ؟اسم دیگری هم دارد :حضرت پرسیدند .استاینجا نینو

 .شود الفرات هم گفته می : شاطئعرض کردند ؟دیگر چه اسمی دارد :حضرت فرمودند .شود گفته می

عرض  ،پاسخگوی حضرت بوداز اهالی آنجا بود و دی که پیرمر؟ اسم دیگری ندارد :حضرت فرمودند

َالْب لاءِ؛ا لل َ  :حضرت فرمودند .شود چرا به اینجا کربلا هم گفته می :کرد َو  رْبِ َالک  َمِن  َبِک  َا عُوذُ َاِنِّی  4هُمَّ

بعد  .برم از اندوه و از بلا که این سرزمین، سرزمین اندوه و بلایا و مصائب است خدایا من به تو پناه می

؛َهَ  :به روایات فرمودندبنا َب لاء  َو  رْب  کَ  َرحِالِناَاَِ .ستها و بلاها اینجا سرزمین اندوهذاَم وْضِعُ طُّ نْزلُِواَهاهُناَم ح 

َبِهَ  َقُ بُورنِا لُّ َم ح  َهُنا َو  َدِمائنِا َم سْف كُ َاللهَاذو  َر سُولُ ي دِّ َج  ث نِي دَّ  پایینهایتان  از مرکب :فرمودند 5؛َح 

ست و های ما ریخته شدن خون اینجا محلّ .ستهای ما زانو زدن شترها و مرکب اینجا محلّ .بیایید

 است.به من خبر داده  م رسول خداگونه جدّ . اینستر ماقبو اینجا محلّ

حضرت یک آهی  ،ستز اینکه گفتند اینجا اسمش کربلابعد ا ،باز به تعبیر دیگری که در روایات داریم

کََ رَْا َ :فرمودندکشیدند و  َوَ رَْضُ َقالَ  !زمین اندوه و بلا 6!لاءَ ب ََب  َلاَ:ثمَُّ لُواَمِنْها؛َقِفُواَو  ف متوقّ :فرمودند ت  رْح 

زانو زدن شتران  به خدا سوگند اینجا محلّ ؛ناکابَِرََِمُناخََُاللهََِناَوَ هَُهافَ از اینجا دیگر حرکت نکنید.  و شوید

َوَ َوَ ست. های ما ما و خوابگاه مرکب ریخته شدن  و به خدا سوگند اینجا محلّ نا؛مائَِدََِکَُفَْسَ َاللهََِهاهُنا
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َوَ َوَ ست های ما خون یم ما به خدا سوگند اینجا همان سرزمینی است که حر ؛نايمَِرَِحَ َکَُتَْهَ َاللهََِهاهُنا

َلَُتَْق َ َاللهََِهاهُناَوَ َوَ  .درند گذارند و حریم ما را می حرمت ما را زیر پا می ؛گیرد احترامی قرار می مورد بی

َاللهََِهاهُناَوَ َوَ  .در آن به شهادت خواهند رسید به خدا سوگند اینجا سرزمینی است که مردان ما ؛ناجالَِرَِ

َوَ  .شوند و ذبح می اطفال ما در آن سر بریدهبه خدا سوگند این همان سرزمینی است که  ؛نافالَِطَْا ََحَُبْذََِ

َوَ  َق ََُاللهََِهاهُنا به خدا سوگند اینجا همان سرزمینی است که قبرهای ما مورد زیارت قرار  ؛ناورَِبَُتزُارُ

ما از  همان زمینی است که فردای قیامتبه خدا سوگند این  ؛نارَُشَ نَْمَ َناَوَ رَُشَ حَْمَ َاللهََِهاهُناَوَ َوَ  .گیرد می

يَر سُولَُاللهیَنَِدَ عَ ةَِوَ ب رََْهَِالت َُّذَِبِهَ َوَ  .شویم آنجا محشور می دِّ م و به خدا سوگند جدّ 7؛هَِلِوََْقَ لََِفَ لَْلاَخََُوَ ج 

بیت  ی اهل همه بعد .خلاف نخواهد شد الله و سخن رسولوعده داد مرا گونه  این الله رسول

یک نگاهی به اینها کردند  ،خویشانشان ،همسرانشان ،برادرانشان ،فرزندانشان ؛جمع کردند را دور خود

ر ةَُاِنَ َهُمََّا لل َ  :داشتندبه خدا عرضه  و شروع کردند به گریستن و َعِت ْ دَ َا مَّ َمُح  َن بِيِّك  خدایا ما عترت ؛

َازُْعِجْنپیامبر تو هستیم.  َطرُِدْناَو  َق دَْاُخْرجِْناَو  دَِّو  ر مَِج  ؛ ما را ما را طرد کردند ؛ما را بیرون کردند ؛نااَع نَْح 

َ. آواره کردند مان پیامبراز حرم جدّ َب  نُوامُ يَّة  تْ َت  ع دَّ به ما ظلم  ؛ی کردنده به ما تعدّامیّ و بنی ؛ع ل يْناو 

َانْصُرْناَع ل ىَالْق وْمَِالظَ لل َ ا َ .کردند قِّناَو  َف خُذَْل ناَبِح  ه بگیر و ما را بر این امیّ خدایا حقّ ما را از بنی8َ؛الِمِينَ هُمَّ

ای  این چیز غیرمترقّبه برای اینکه بفرمایند ،قوم ستمکار نصرت عنایت کن. بعد رو کردند به اصحابشان

ينَُل عِقٌَ:َفرمودند ،گونه با ما ظالمانه رفتار خواهد شد فهمیم چرا این می و نیست َالدِّ نْياَو  ا لن اسَُع بِيدَُالدُّ

                                            

و  221، ص 1حویزی، نورالثّقلین، ج  و عروسی( کوفی، مقتل به نقل از ابومخنف) 32، ص 1الهداۀ، ج  . حرّعاملی، اثبات7

قفواَوَلاَتبرحواَوَحطواَوَلاَترحلوا،َفهاهناَوَاللهَمحطَرحالناَوَ . با اندکی تفاوت در عبارات:277، ص 11کنزالدّقائق، ج مشهدی،  قمی

ديَرسولَهاهناَوَاللهَسفكَدمائنا،َوَهاهناَوَاللهَتسبىَحريمنا،َوَهاهناَوَاللهَمحلَقبورنا،َوَهاهناَوَاللهَمحشرناَوَمنشرناَوَبهذاَوعدنيَج
 ىَاللهَعليهَوَآلهَوَلاَخلافَلوعده.اللهَصل
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َا لْسِن تِهِمَْ ؛ََماَد رَّتَََْي حُوطُون هَََُع لى  ي انوُن  َالدَّ صُواَباِلْب لاءَِق لَّ دنیا هستند و دین  ی مردم بنده 9م عايِشُهُمَْف اِذاَمُحِّ

َد رَّتَََْي حُوطُون هَُ .نداردعمقی در وجودشان  ؛ستی زبان آنها لقلقه تا وقتی که زندگیشان َ؛م عايِشُهُمَََْما

ي انوُنَ  ،شوند ا به محض اینکه با بلا آزموده میامّ ؛گردند برقرار است دور او می صُواَباِلْب لاءَِق لََّالدَّ ،َف اِذاَمُحِّ

به محض اینکه دنیای آنها مورد تهدید قرار  .روز دیگر دینداران بسیار اندک و قلیل خواهند شدآن 

لذا چیز  ؛دارند دست از دین برمی ،کند سمت خودش جذب می های دنیوی آنها را به گیرد یا طمع می

  .کننده ظالمانه رفتار گون جیبی نیست که این مردم با ما اینع

زیاد به امام  زیاد رسید و در آن نامه ابن ای از ابن ، نامهمز دوم ماه محرّنقل شده که همین عصر رو

نان سیر  ،المؤمنین یزید برای من نامه نوشته و گفته که آرام نگیرمخبر داده بود که امیر حسین

حضرت  معاویه گردن بنهی! نب و یا اینکه به حکم من و حکم یزیدتا اینکه تو را به قتل برسانم  ،نخورم

خدمت حضرت  ،زیاد آورده بود ! آن قاصدی که این پیام را از ابناز این نوشته بسیار دلشان به درد آمد

وابٌَلِاَ ََعِنْدِيََاَل هَُم :؟ حضرت فرمودندعرض کرد که پاسخ نامه قَّتَْج  ةَُالْع ذابَََِنَّهَُق دَْح  لِم  كَ  این نامه  10! ع ل يْهِ

عذاب الهی  و او مستحقّتحقّق پیدا کرده این نامه  ی بر نویسنده عذاب ی چرا که کلمه ؛جوابی ندارد

 است و پاسخی از جانب من ندارد. 

 انتظارکه طور . امیدوارم همانشود آغاز میروز به روز م حوادث دردناکی روز دوم محرّاز حال  ایّ علی

شب سرشان  .حضرت زندگی کنند ی این روزها همراه قافله بیت تک دوستان اهل تک واقعاً رود، می 

ا روز عاشورا باشد ت بیت و بخوابند و روز دلشان همراه اهلبگذارند  بیت های اهل را کنار خیمه
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. الحسین ! شهید عشق اباعبداللهتشهید محبّ !شوندشهید  اللهشاءالله همراه اصحاب اباعبد که ان

آید یک  م که میماه محرّ ،گونه که نقل شده این !باز این چه شورش است که در خلق عالم است :گفت

 کنند.  عزاداری میب خدا مقرّ ی ملائکه ی همه ،قدسیان ی شود و همه در عرش آویخته می پرچم سیاه

 سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است  در بارگـاه قـدس که جای ملال نیست

 شود و به همین دلیل نازل میلذا موج غم بر روی این عالم شود و پا می ایی در عرش الهی برمجلس عز

در این قلوب جا دارد، محزون  تکویناً الحسین ت اباعبداللهکه محبّ بیت قلوب دوستان اهل

کند و روز عاشورا ما را شهید راه آنها  بیت عصمت و طهارت امیدواریم همین غم مصائب اهل است.

اه خدای به آن حقیقت شهادت که مقام موت در ری ما  همه ءاللهشا انو ما باشد  ی روز عاشورای همه

و بزرگداشت ماتم و عزای آن امام عاشقان نائل  الحسین متعال است از رهگذر عشق اباعبدالله

 شویم.

 

َص لَّىََع ل يْكَ ََاللهَََُص لَّى َص لَّىََع ل يْكَ ََاللهَََُياَا باع بْدِالِلهَو  11َياَا باع بْدِاللهَََِع ل يْكَ ََاللهَََُياَا باع بْدِالِلهَو 
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